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سنت های اقتصادی تکرار می شوند
اشکان رسولیان: ...تثبیت قیمت حامل های انرژی  �

مانند کاشتن نهال خار در مسیر حرکت اقتصاد است. 
در اقتصــادی که با پدیده تورم روبه رو اســت، تثبیت 
قیمــت حامل های انــرژی به مــرور موجب کاهش 
قیمت نســبی انرژی می شــود و ارزانی نسبی باعث 
می شــود بهره گیری از فناوری های انرژی بر بیشــتر و 
بیشتر شــود. هرچه زمان بیشــتر می گذرد، زخم های 
اقتصاد در نتیجه اعتیاد به انرژی ارزان بیشــتر و تغییر 
قیمت سخت تر می شود. روی دیگر وابستگی به انرژی 
ارزان، تنگ ترشدن فضای سیاســت گذاری بودجه ای 
است؛ برای تأمین انرژی ارزان، دولت باید از درآمدهای 
مالیاتی روی مصرف انــرژی صرف نظر کند و مخارج 
دولت را از محل های دیگری مانند فروش نفت تأمین 
کند. این دو مکانیسم به صورت هم افزا اثرات یکدیگر را 
تقویت می کنند و در نهایت دولت را با کسری بودجه 
شــدید مواجه می ســازند. این داســتان تا آنجا ادامه 
می یابد که دیگر فضایی برای سیاست گذاری بودجه ای 
باقی نمی ماند و به محض افت درآمدها (به دلیل افت 
قیمت نفت یا تحریم) دولت مجبور می شــود قیمت 
حامل های انرژی را تعدیل کند... اینکه بنزین چقدر و 
چگونه گران شد، دیگر اهمیتی ندارد. مهم این است 
کــه از درس  هــای این تجربه تلخ بــرای تقویت توان 
سیاســت گذاری عمومی و جلوگیری از تکرار این گونه 
خطاها اســتفاده شــود. پس بیایید این درس ها را به 
خاطر داشته باشــیم. ممکن است تثبیت قیمت یک 
کالا با هدف کاهش برخی مشکلات انجام شود، اما با 
گذر زمان خود به یک چالش بزرگ تر تبدیل می شــود. 
تأخیــر در تصمیم گیری دربــاره اصلاحات - قیمتی و 
ســاختاری- تنها باعث دشوارترشــدن انجام آنها در 
آینده می شود و اگر سیاست مداران نمی خواهند هزینه 
تعدیل مکرر قیمت ها را بپردازند، زمینه کاهش تورم 

را فراهم کنند.

گروگان های بهائیت در فتنه ۸۸ دوباره
 به صف شدند

مواضع منتشــره به نام سه تن از سران فتنه ۸۸ و  �
به بهانه اغتشاشــات بنزینی، بار دیگــر از رفتار توأم با 
غــرض ورزی و بی اختیاری آنها خبر می دهد. خاتمی، 
موســوی و کروبــی اخیــرا در اظهارنظرهایی، ضمن 
تبرئه و توجیه جنایت ها و شــرارت های انجام گرفته از 
سوی شبکه ســازمان یافته ضد انقلاب و اشرار مسلح 
و بی آنکه انتقــادی را متوجه دولت به عنوان طراح و 
مجری  گران کردن و ســهمیه بندی بنزین بکنند، تلاش 
کردنــد نظــام را در موضع اتهام بنشــانند و با همان 
ادبیات رســانه ها و محافل ضدانقلاب شــبهه پراکنی 
کنند. موسوی در این زمینه با کتمان جنایت های اشرار 
و تروریســت ها در آدم کشــی، آتش زدن پمپ بنزین ها 
و بانک هــا و اموال عمومی و خصوصــی، حمله به 
مســاجد و حســینیه ها و آتش زدن قرآن و حمله به 
عابران و رهگذران بی گناه، ماجرای اخیر را به کشــتار 
شاه در میدان ژاله تشبیه کرد(!!) و تیتر یک رسانه های 
وابســته به MI۶ و سیا شــد که همواره ابزار کودتا و 
ســرکوب بوده اند؛ به عنوان مثال، سایت شبکه دولتی 
انگلیس در حالی موضع موسوی را تیتر نخست خود 
کرد که بی ســیم کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بود و به مدت 
۲۵ ســال دیگر، اختناق محمدرضا پهلوی را به ملت 

ایران تحمیل کرد.

زماني براي تجدید نظر
عباس عبــدی: ... درحالي که همه کالاهاي دیگر  �

در حال گران شــدن اســت، هرچه تورم بیشتر شود و 
کالاها گران تر شــود، با ثابت مانــدن قیمت انرژي این 
عدم تعادل بیشــتر مي شــود و این به ضرر کشــور و 
اقتصاد و مردم اســت ولي مردم رضایت به افزایش 
نمي دهند. از یك منظر درست عمل مي کنند، چراکه 
گمان مي کنند این افزایش ســودي براي آنان ندارد... 
در ســال ۱۳۹۲ که ایــن دولت آمد، مصــرف روزانه 
بنزین حــدود ۶۲ میلیون لیتر بــود و تولید ایران هم 
حــدود ۵۶ میلیون لیتر... اکنــون تولید به حدود ۱۰۷ 
میلیون لیتر در روز ولي مصرف نیز به ۹۷ میلیون لیتر 
رسیده اســت یعني حدود ۶۰ درصد افزایش نسبت 
به ســال ۱۳۹۲ که این رقم خیلي وحشــتناك است. 
طبعا اگر روند به همین شــکل ادامــه یابد به زودي 
واردکننــده خواهیم شــد و مجبوریــم کیفیت بنزین 
را مثــل دوره احمدي نژاد هــر روز بدتر کنیم و هواي 
آلوده تري نیز استنشــاق نماییم. ادامه این سیاســت 
به  طور مشــخص احمقانه بود... راه حل مشــکل در 
افزایش قیمت نیســت. در ســهمیه بندي خودرویي 
نیست، در کوشش براي کسري بودجه دولت نیست، 
بلکه انتقال کل این محصولات شامل بنزین، گازوئیل، 
برق و گاز به خانوار ایراني اســت. این کار را مي توان 
گام به گام انجــام داد... اجراي ایــن طرح حداقلي از 
درآمد معیشــتي را براي طبقات پایین فراهم مي کند 
که ضمنا ثابت هم نخواهد بود و متناســب افزایش 
یا کاهش قیمت حامل هاي انرژي کم یا زیاد مي شود 
و این بزرگ ترین سود این طرح است که نگاه مردم را 
مي تواند به افزایش قیمت حامل ها مثبت کند چون 
نفع آن مســتقیما به جیب خودشان مي رود. مصرف 
را به  شــدت کاهش خواهــد داد و موجب صادرات 
مي شود و کشور را از سرمایه گذاري جدید در این زمینه 
براي مصرف بي نیاز مي کند. این کار حتما مشــکلاتي 
خواهد داشت ولي کدام کار است که بدون مشکلات 
باشد. حداقل ارزش آن را دارد که به عرصه عمومي 

گذاشته شود تا بحث کنند... .

آینه روزنه
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 شیوه جدید اعتراض به «آرای 
خلاف شرع بیّن» مشخص شد

شــرق: بعــد از قطعی شــدن آرا در محاکــم،  �
بعــد از اســتفاده از ظرفیت هایــی قانونــی مانند  
تجدیدنظرخواهــی، واخواهی و اعاده دادرســی، 
امکان اعتــراض و دادخواهی دیگری وجود ندارد، 
مگر اعمال ماده ۴۷۷ (ماده ۱۸ سابق) که بر اساس 
وجود مدارک و مستنداتی است که نشان دهد رأی 
صادرشده خلاف شرع است. در دوره رئیس سابق 
قوه  قضائیه، اعمال ماده ۴۷۷ با محدودیت بسیاری 
مواجه شد؛ تا جایی که بســیاری که بحق مستحق 
رسیدگی مجدد بودند، از این امکان محروم شدند. 
رئیسی از زمان قرارگرفتن بر مسند ریاست دستگاه 
قضا، وعده سروســامان دادن بــه وضعیت اجرائی 
مــاده ۴۷۷ را داده بود که بالاخره دســتورالعمل 
اجرائــی آن ابلاغ شــد. یکــی از نــکات مهم این 
دســتور العمل، امکان درخواســت اعاده دادرسی 
برای دســتگاه های اجرائی و اشــخاص حقوقی از 
طریق دادگســتری کل اســتان مربوطه است. این 
دســتورالعمل ۱۱ ماده و ۲ تبصــره دارد که هفتم 
آذر به تأیید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم 
رئیســی، رئیس قوه قضائیه، رســیده و ابلاغ شده 
اســت. رئیس قوه قضائیه پیش از این و در دیدار با 
قضات معاونت قضائــی قوه قضائیه گفته بود: در 
این معاونت با وجود قضات باسابقه و عالی رتبه، با 
تشکیل جلسات حقوقی این موضوع باید تبیین شود 
که از لحاظ حقوقی و فقهی مراد از خلاف بیّن شرع 
چیســت؟ آیا این مقوله قابل تسری به خلاف بین 
قانون نیز هست یا خیر؟ مجاری ورودی پرونده های 
موضوع ماده ۴۷۷ باید به نحوی اصلاح شود که به 
عدالت نزدیک تر و قابل دسترسی برای مردم باشد. 
او درباره برگزاری جلســات مشترک بین قضات این 
معاونت و قضات شعب خاص دیوان عالی کشور 
برای رسیدن به تقارب آرا نیز افزود: در مواردی که 
پــس از تجویز اعاده دادرســی از طرف رئیس قوه 
قضائیه، قضات دیوان عالی کشــور بــا عدم احراز 
خلاف بیّن شرع، آرای ســابق را صحیح تشخیص 
می دهند، موضوع باید از سوی قضات این معاونت 
محل بررسی علمی و حقوقی قرار گیرد تا به ارائه 
نظر مشترک نزدیک شویم. در نهایت، ۱۶ مهر سال 
جاری و در جلســه مسئولان عالی قضائی قرار شد 
با تشکیل کارگروهی، سازوکاری برای نظام مند  شدن 
اعاده دادرسی ایجاد شود. غلامحسین اسماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضائیــه، درباره علــت اتخاذ این 
تصمیــم گفت: آنچه باعث اتخــاذ این تصمیم در 
جلسه شــورای عالی قوه قضائیه شــد، اشکال بر 
قانون نیســت. ماده ۴۷۷ قانون، وضعیت شفافی 
دارد؛ منتهــا در فرایند اجرای قانون در ســال های 
اخیر، چه از زمــان تصویب ماده ۴۷۷ و چه قبل از 
آن که ماده ۱۸ ســابق بود، در این ســازوکار و روند 
اجرائــی، در مقطعی مراجع قضائــی دچار افراط 
شــده بودند. این روند به گونه ای بود که هر کسی از 
اصحــاب پرونده، بعد از قطعیت دادنامه، تقاضای 
اعمال ماده ۴۷۷ یا ماده ۱۸ ســابق را می کرد؛ حال 
آنکه بعــد از قطعیت دادنامه، ما باید به ســمت 
اجــرا برویم و دادرســی را خاتمه یافته تلقی کنیم. 
اســماعیلی خاطرنشــان کرد: در مقطعی دیگر از 
زمان، این باب کلا مسدود شد و تقاضا ها و ادعا های 
مشمول شــدن ماده ۴۷۷ قانون نسبت به برخی از 
آرا پذیرفته نمی شــد. در مقطع دیگری، افراد برای 
رســیدن به اعمال مــاده ۴۷۷ متوســل به برخی 
اشــخاص، مقامات و نمایندگان مجلس می شدند 
که هیچ کدام از این ســه شــیوه، شــیوه ای نبود که 
مدنظر قانون گذار باشــد. اســماعیلی تصریح کرد: 
به لحاظ این مشکلات، در جلسه مسئولان قضائی 
مقرر شد هیئتی با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه 
و حضور رئیس دیوان عالی و دادســتان کل کشور، 
معاون قضائی قوه قضائیه و معاونت های ذی ربط، 
بنشــینند و در چارچوب قانون با آنچه بیان شــده 
اســت، صرفا درباره احکامی که خلاف شــرع بین 
است، نحوه و ســازوکار پذیرش و فرایند را بررسی 
کنند تا بتوانیم بــا اطمینان از قطعیت آرا، چنانچه 
برخی از آرا مغایر با موازین شــرعی باشد، از اجرای 
آرای مخالف شــرع پیشگیری کنیم. سخنگوی قوه 
قضائیه خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که هرچه 
در قانون آمده اســت، مرکز توجه قرار گیرد؛ یعنی 
مرجــع اظهارنظــر اولیه در ارتباط بــا آرای خلاف 
شــرع بین، رئیس دیوان عالی، دادستان کل کشور، 
رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح یا رئیس کل 

دادگستری استان هستند. 

براي اعاده اعتماد
 میان مردم و مسئولان،

 تشکیل یک «کمیته حقیقت یاب 
ملي» براي بررسي ریشه ها 

و ارائه اطلاعات موثق درباره 
حوادث اخیر کشور ضروري است. 

در حوادث مربوط به سال ۸۸ نبود 
چنین «دیده باني» نقیصه اي ملي 

و موجب اعتباریافتن اطلاعات 
منتشره در فضاي مجازي 

و آنتن ها مي شد

 آقاي دکتر! چگونه مي توان ریشه هاي اعتراضات  �
اخیر در جامعه را تحلیل کرد؟

یکي از اهداف انقلاب در ســال ۵۷، آرمان و شــعار 
عدالت و درپیش گرفتن راه رشــد و توسعه اي متفاوت 
با گذشــته بود تا جامعــه اي آزاد، عادلانه  و همگون تر 
از منظــر اقتصادي و اجتماعــي به وجود آید. همچنین 
قرار بود راه رشــد و توسعه  جامعه اي متناسب با اقلیم 
و محیط زیســت و میراث فرهنگي و تاریخي و عدالت 
اجتماعي شــکل گیرد. در واقع، طرحــي براي آینده به 
سمت مردم سالاري که در آن منافع و مصالح مردم برتر 

شمرده شود و عدالت و قانون بر آن حاکم باشد.
این اهــداف هم به زبان مذهبي مطرح مي شــد در 
شــعارهایي چون «حکومــت عدل علــي» و... هم به 
لحاظ سیاســي و اجتماعــي مانند اســتقلال، آزادي و 
جمهوري. اما متأسفانه به تدریج از مسیر عدالت طلبي 
فاصلــه گرفتیم و به ویــژه پس از جنگ بــا طرح هاي 
اجتماعي-اقتصادي از دوران سازندگي تاکنون موسوم 
بــه «نولیبرال»، هرچند این نــام و اصطلاح قابل بحث 
باشد، شکاف طبقاتي تشدید و بحران معیشتي گسترده 

کنوني پدیدار شد.
 پس چرا این اصطلاح را به کار مي برید؟ �

از این نظــر آن  را «نولیبرال» مي نامند که شــعار 
اقتصاد بازار و خصوصي سازي  و آزادسازي قیمت ها 
و... را ســر مي دهــد. در لیبرالیســم کلاســیک در 
دموکراســي هاي مدرن غربي امــا، حاکمیت قانون 
و تقســیم قوا صورت گرفته که داســتان را متفاوت 
مي کند. در کشور ما با سابقه اي دوهزارو ۵۰۰ساله در 
سنت اقتدارگرایي، اساسا بورژوازي ملي لیبرالیسم به 

معناي کلاسیک حاکم نیست.
سیاست هاي اقتصادي نولیبرال به سبک اقتدارگرایانه 
اتخاذ، اعلام و اعمال مي شــود؛ از رانت و اطلاعات و... 
دولتــي بهره مي برد و... که همه اینها در تباین با مرام و 
مشي لیبرال در غرب قرار دارد. از جمله اینکه مشخص 
نیســت ثروت ملي در کشــور غني ما چگونه مدیریت، 
توزیــع و خصوصي ســازي مي شــود؟ به خصوص در 
رابطه با درآمد اصلي که حاصل از فروش نفت اســت 
و امکان ورود ســرمایه هاي کلان را به کشــور مي دهد 
و این «درآمد» به تعبیر مرحوم زنده یاد دکتر ســحابي، 
یک درآمد نیست، بلکه یک سرمایه طبیعي ملي است 
که فروخته مي شــود و باید بر مبناي آن تولیدي درست 

ایجاد مي شد تا از آن راه «درآمد» به دست آید.
درآمدمحســوب کردن فــروش نفــت مانند این 
مي مانــد کــه کوه هــا و زمین هایمان را بفروشــیم. 
درآمد ملي اصلي محسوب شــدن «فــروش نفت» 
باعــث ضعف بنیه تولیــدي و اقتصادي مي شــود. 
به همین دلیــل هم بود که دکتــر مصدق مي گفت 
«اقتصاد منهــاي نفت»، یعني اقتصــاد خودمتکي، 
مولد و سالم. وقتي نفت به عنوان منبع درآمد کشور 
درمي آید، امکان بروز همه فسادها از همین جا تغذیه 
مي شود و مي بینیم که همواره شماري اختلاسگر در 
بخش هاي گوناگون پیش و پس از انقلاب به گونه اي 

مزمن در کمین ارتکاب فساد مالي نشسته بودند.
البته به دلیل اینکه عمومي تر یا به تعبیري مردمي تر 
شــده و اقشــار مختلفي در آن دخیل شده اند، کنترل و 
کیفیت نخبه گرایانه اش هم کمتر شــده است. بنابراین 
ممکن اســت گروه هــا و اقشــار مختلفــي به صورت 
گســترده تري ذي نفع در برنامه هاي غیراصولي شــده 
باشــند؛ از اعتنا به محیط زیســت، تا میراث فرهنگي و 
عدالت اجتماعي و مصالح اکثریــت جامعه. چنان که 
مي بینیــم مجموعه این مســائل روي هم انباشــته و 
بحراني شده اند،  به نحوي که اگر حوادث دو دهه قبل را 
بررسي کنیم متوجه این انباشتگي انفجاري «بحران هاي 

تودرتو» خواهیم شد.
 به نظــر شــما اعتراضات ســال هاي اخیر چه  �

تفاوت هایي بــا وقایع پس از انتخابات ســال ۸۸ 
داشته است؟

پــس از انتخابــات ســال ۸۸ یک جنبــش مدني 
اعتراضــي در مــورد بحــث رأي و اقتضاي شــفافیت 
سیاســي به وجود آمــد. اما پس از اینکــه آن وقایع به 
نتیجه مشــخصي نرســید، جامعه در دهــه بعد وارد 
فاز جدیدي شــد و حول مســائل مطالباتي و صنفي و 
بــا کنشــگري و واکنش هاي انفجــاري در جنبش ها و 
حرکت هــاي اجتماعي-اقتصادي علیه سیاســت هاي 
کلان «نولیبرالــي» که آزادي قیمت هــا، گراني، تورم و 
اختلافات طبقاتي را تشــدید مي کرد، شــکل گرفت. در 
حالي  که بحران معیشــتي موجود باعث شده تا علاوه 
بر اینکه طبقه متوســط نگران آینده خود شــود، اقشار 

تهیدست دیگر ناتوان از ادامه بقا شوند. 
این وضعیت عمدتا در مناطقي مشــهودتر است 

که در آن شورش هاي اعتراضي اخیر رخ داده. زمینه 
اجتماعي گســترش اعتراض ها از ســال ۹۶ تاکنون 
را به روشــني مي بینیم که اغلــب کانون هاي اصلي 
اعتراضــي در مناطق فقیــر و محروم بوده   اســت. 
بنابراین اعتراض های دو ســال اخیر با اعتراض های 
اواخر دهه ۸۰ از این حیث متفاوت است که جنبش 
اعتراضي ۸۸، جنبش طبقه متوسط شهري جامعه 
بود امــا موضوع اصلي اعتراض های اخیر، مســئله 
معیشت و «نان» و اعتراض به این  است که نمي توان 

با ریتم تورم و گراني، ادامه بقا داد.
این اعتراض ها نشــان دهنده شــکاف میان مردم و 
دولت به  معناي اعم خود است. این شکاف در دو دهه 
اخیر هم به  صورت سیاســي و هم به صورت اقتصادي 
خود را نشان داده اســت؛ اما آنچه شرایط را بحراني تر 
مي کند، شفافیت نداشــتن، ابهامات و معماهایي است 
که بــه  دلایل گوناگون، هم مي توانــد از داخل برخیزد، 
هم از ســوي سرخوردگان و حاشیه نشــینان جامعه و 
هم از خــارج از کشــور و قدرت هاي بیگانــه روي آن 
سرمایه گذاري شــود و بهره برداري هاي لازم از آن برده 
شــود؛ به گونــه اي که این شــکاف حالتــي انفجاري و 

خشونت کور و تخریبي به  خود بگیرد.
 فکــر مي کنید دســت کم بخشــي از دلایلي که  �

کشــورها را با این سرنوشــت مواجه کــرده، عدم 
شفافیت بوده است؟

به طورکلــي اکثر جنبش هایي 
که در خاورمیانــه عربي و جهان 
اســلام  راه افتــاده، اعتراض هایي 
علیــه وضع  موجــود و نظام ها و 
حاکمیت هایي است که به  تعبیر 
لنینــي، دیگــر نمي تواننــد مانند 
سابق کشورهایشان را اداره کنند؛ 
زیرا دچار فساد شده اند. همچنین 
بحران معیشتي و ناامیدي موجب 
بروز اعتراض در این کشورها شده 

است.
در  اعتراض هــا  بنابرایــن، 

خاورمیانــه عربي هــم دلایل رواني داشــته، هم دلایل 
اقتصادي و هم سیاســي که ســال ها روي هم انباشته 
شده اند. از دیگر سو، شکي نیست که قدرت هاي خارجي 
نیز روي این اعتراض ها ســرمایه گذاري کرده و به  نحوي 
تلاش کنند آنها را به  سمت خود بکشند. چه بسا برخي 
از آنها شــبیه اســرائیل، منفعتي در تثبیــت اوضاع در 
خاورمیانه نداشــته و  دنبال این باشــند که بنیه کشورها 
ضعیف و در همین وضعیت فعلي باقي بماند. بنابراین، 
اینکه چرا این جنبش ها در برخي کشورها منحرف شده 
یا به  هر شکل موفق نشــده اند، بحث دیگري است. در 
همه آنها، شروع قیام ها از اعتراض به وضعیت موجود 

ناموجه بوده است.
 عده اي به اشتباه فکر مي کنند اعتراض کردن غلط  �

است و مسئول چنین وضعي، معترضان هستند.
به هر حال این دلیل بر آن نمي شــود که ما ضعف 
و زمینــه  درونــي و دلایل موجه اعتراض هــا را نبینیم. 
براي نمونه، اگر در کشــوري اعتراض و انقلاب بیشــتر 

گفت وگو با احسان شریعتي
افراطی ها همدیگر  را تقویت می کنند
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گسترده و موفق مي شود و در کشور دیگري کمتر، علت 
آن اســت که مدیریت تاکنوني آنها در برخي کشورها و 
وضع موجود یکي شکننده تر از برخي دیگر بوده است. 
بعضي کشورها نتوانسته اند اعتراض های درون جامعه 
خود را جمع و جور کنند و همین باعث فروپاشیدن آنها 
شده است. در این وضعیت، عده اي به اشتباه مي پندارند 
که شاید اعتراض از اســاس غلط بوده و مسئول چنین 
وضعــي، منتقدان یــا معترضان بوده انــد؛ در  حالي که 
اینها مسئولان اولیه نیســتند و رفتارشان واکنشي علیه 
وضع موجود بوده  است. مسئول اصلي، مسئولان همه 
کشورها هستند. در کشــور ما، سیاست هاي دولت هاي 
پس از جنــگ مبتني بر مباني «سوســیال دموکراتیک» 
نبوده است؛ یعني سیاست هایي که بر پایه دفاع از تأمین 
و پوشش هاي اجتماعي، حل اختلافات طبقاتي و دفاع 
از اکثریت اجتماع بوده باشــد، رعایت و اعمال نشــده 
است و سطح اقدامات در این حد بوده که ما بتوانیم در 
اقتصاد معاملات و مبادلات کلاســیک انجام دهیم. به  
تعبیري دیگر، دلایل صرف بازاري آورده و چنین بینشي 

را حاکم کرده اند.
 به اعتراض های اخیــر بازگردیم؛ همان طور که  �

در مصاحبــه قبلي با جماران به طــور تلویحی گفته 
بودید، «اگر راهي که مي رفتیم درســت بود، تمایل 
به شــعارهاي ارتجاعي در میــان معترضان ایجاد 
بازگشت  به  میل  یعني  نمي شد»؛ 
به گذشــته اي که شــاید نســل 
جوان شــناخت ملموســي از آن 
نداشته باشد. به  نظر شما باید چه 
اقداماتي انجام شود تا معترضان 
اگر هم بخواهنــد اعتراضي کنند، 

آگاهانه دست به این کار بزنند؟
که  حاشیه اي  شعارهاي  این 
اعتراض های دو سال  به ویژه در 
قبل سر داده شد و گاه ادامه آن  
را در شعارهاي نژادي پاسارگاد و 
کمتر در اعتراض های اخیر شاهد 
بودیم، واکنش هایي هســتند که 
از قیــاس غلط یا مغالطه میان وضع موجود با وضع 
گذشــته برمي خیزد و تمامیت آن یعني اینکه چگونه 
وضع گذشــته به وضع فعلي تبدیل شد و این از دل 
آن برآمــد، ناگفته مي ماند. مقایســه هاي میان وضع 
موجود با گذشــته، تنها در بُعد آزادي هاي اجتماعي 
و یک ســري نمادهاي صوري مشابه و اغلب مربوط 
بــه دوره کوتاه بهــاي نفت بــالا و ریخت و پاش هاي 
ناشــي از آن در جامعه صورت مي گیرد؛ در حالي که 
باید مقایسه ای اساسي میان آن دوره با سیستمي آزاد 
و دموکراتیــک و معطوف به عدالت اجتماعي انجام 
شــود تا وضع واقعــي آن دوران به تصویر کشــیده 
شــود. در دوره گذشــته، نطفه هایي کاشــته شد که 
امروز رشــد یافته اند و انقلاب نیز برخلاف وعده هایي 
که داد نتوانســت جلوی آن روندهــا را بگیرد. براي 
نمونه، پس از آنکه در دوره پهلوي سیســتم ســنتي 
تولید فئودالي کشــور برهم خورد و قرار شد سیستم 
بورژوایي از دل آن بیرون آید، مهاجرت روستاییان به 
شهرها شروع شد و پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد؛ 
به نحوي که شکل گیري کلان شهرهاي امروز محصول 
همان سیاســت کلان اســت؛ یعني روند کشــاورزي 
در روســتاها متوقــف و هیچ اقتصاد ســالم صنعتي 

جایگزین آن نشد.
همیشــه این تمایل در میان عمــوم جامعه وجود 
داشــته که گذشته را با حال مقایســه کند و به تعبیري 
هرچه گذشته فراموش تر مي شود، «طلایي»تر مي شود. 
در حالي که گاه طلایي به معناي خیلي زرد بوده است! در 
چنین حالتي نقاط منفي به فراموشي سپرده مي شوند 
و تنها خاطرات خوبش به یاد مي ماند. این نقشي است 
که روشــنفکران و نیروهاي آگاه جامعه باید ایفا کنند تا 
جامعه به جاي چنین مقایســه هایي و حسرت خوردن 
برای گذشــته اي که از شــرایط آن باخبر نبوده، به فکر 

باشد و دست اندرکار طرحي نو براي آینده شود.
 در همین راســتا مي بینیم که رویکرد رسانه هاي  �

فارســي زبان خارج از کشور نیز بر همین محور است 
که نظام گذشته را بهتر از سیستم فعلي نشان دهند و 

طوري وانمود کنند که انگار تمام مطالبات معترضان 
در کشــور در بازگشــت به وضع گذشــته خلاصه 

مي شود! در این زمینه  چه تحلیلي مي توان داشت؟
اقلیت هــا و بقایــاي نظام هــا و نیروهاي ســابق با 
قــدرت مادي و تبلیغاتــي به ارث مانده از گذشــته و با 
اتکاي بر قدرت هــاي بزرگ و رقیب منطقه مي خواهند 
جنبش هــاي انتقادي و اعتراضــي جامعه را به اقلیت 
همفکر خود تقلیل دهند و تصرف کنند. آنها همچنین 
سرمایه گذاري مي کنند براي اینکه جنبش ها را به سمتي 
که مي خواهنــد هدایت کننــد؛ همان طور که در داخل 
نیز کســاني تــلاش مي کنند تــا کل اعتراضــات را به 
«اغتشاشــگري» تقلیل دهند، این دو طیف مکمل هم 
مي شوند تا صداي واقعي اعتراض مردم شنیده نشود. 
در چنین وضعیتي جنبــش مطالبه محور مردم قرباني 

این دو طیف مي شود.
باید پرســید مگر جامعه ما چه مي خواهد؟ جز یک 
نظام اجتماعي- اقتصادي ســالم و انساني و پیشرفته  
و متعالي تــر؟ اقشــاري در جامعــه از ناهنجاري هاي 
موجود در رنج اند. در نتیجه دست به اعتراض مي زنند. 
بنابراین مشــخص اســت که جامعه چه مي خواهد؟ 
یک نظام اقتصادي تضمین کننده شــغل که دانشجوي 
فارغ التحصیل بتواند در آن کار پیدا کند و «فرار مغزها» 
اتفــاق نیفتد. فرار مغزها چه علتــي دارد؟ یکي از این 
علت ها معیوب بودن سیستم آموزش و پرورش از سویي 
و نظام اقتصادي ما به طورکلي از دیگر ســو اســت که 
نمي تواند نخبــگان را جذب کند. در نتیجه، پدیده هایي 
نظیر فرار مغزها، افسردگي جوانان و ناامیدي از اصلاح 
وضــع موجــود و...، جملگي دلایل روشــن فرهنگي، 

اقتصادي و اجتماعي دارند.
باید دید رسانه هاي نیروهایي در خارج که مي کوشند 
براي داخل بدیل  و آلترناتیو بســازند، بین خود در همان 
حدي که قدرت دارنــد چه نوع نظام هاي دموکراتیکي 
به وجود آوردند؟ اگر ســازمان، حزب یــا گروهي هنوز 
نتوانســته «دموکراســي» موعود  خود را درمیان خود 
عملي کند، دیگــر چگونه حرفش حقانیــت یا جاذبه 
خواهد داشــت؟ ولو اینکه قــدرت تبلیغاتي و تخریبي 

بالایي و میزان تأثیرگذاري زیادي هم داشته باشد.
رسانه ها و گروه هاي کوچکي هم همواره مي توانند 
هیاهو و جنجال زیاد  راه بیندازند و خبرســاز شوند، اما 
تأثیر خبري به معناي قدرت و سرمایه اجتماعي نیست. 
به همین دلیل هم هســت که نیروهــاي افراطي در هر 
ســوي جهان همدیگر را تقویــت مي کنند؛ به نحوي که 
یکي از آن ســوي دنیا مي گوید «هــاي» و دیگري از این 
گوشه مي گوید «هوي». بنابراین نوعي «وحدت منفي» 

میان هم برقرار مي  کنند.
در برابر این خطرات محتمل، روشنفکران و نیروهاي 
آگاه و مصلــح بایــد هوشــیاري و قــدرت پیش بیني و 
پیشگیري داشته باشند و روش هاي درست و اصولي را 
انتخاب کنند. زیرا وقتي خشونت یا صحنه جنگ داخلي 
پدیدار شــود، گرد و غباري ایجاد خواهد شد که تفکیک 
صفوف از یکدیگر ناممکن مي شــود. در چنین فضایي 
هرنوع سوءاستفاده اي از هر سو مي تواند صورت گیرد. 
وقتي شفافیت و گفت وگو باشد، هم به نفع معترضان 
است هم مسئولان. اما در شرایط جنگ داخلي و خشم 
کور، خواســته هاي برحق از میان مي رود و نمونه هاي 

بسیاري براي اثبات این مدعا وجود دارد.
 در گذشــته شــاهد بودیم براي برخي حوادث  �

«کمیته ملي رسیدگي» تشکیل شده است. به نظرتان 
براي حوادث مربوط به هفته هاي اخیر مي توان چه 

اقدامي انجام داد؟
براي اعاده اعتماد میان مردم و مســئولان، تشکیل 
یک «کمیته حقیقت یاب ملي» براي بررســي ریشه ها 
و ارائــه اطلاعات موثــق درباره حوادث اخیر کشــور 
ضروري اســت. در حوادث مربوط به ســال ۸۸ نبود 
چنین «دیده باني» نقیصه اي ملي و موجب اعتباریافتن 
اطلاعات منتشــره در فضاي مجازي و آنتن ها مي شد. 
به نظر مي رســد که در این مقطــع، پرداختن به چنین 
مســئله اي نقش و وظیفه وکلا و حقوق دانان مستقل 
کشــور باشــد تا خطاب به دســتگاه قضائــي و افکار 
عمومي با شــفافیت عیني و حرفه اي، به تعیین تعداد 
قربانیان، میزان خســارت ها، تشخیص مسئولیت ها در 
هر دو سو و خلاصه رفع ابهام در همه ابعاد این وقایع 

همت کنند.
نقش رســانه ها نیز بســیار مهم است که بتوانند 
بي طرفانه و به  صورت مستقل مسائل به وجودآمده 
را فراســوي التهابــات دنبال کننــد. بنابراین با اینکه 
ممکن اســت پیگیري این مســئله براي اهل رسانه 
پرهزینه باشد، باز از اصول اخلاقي حرفه اي آنهاست 
که در پي کشــف حقیقت باشند. شــما بنابر تعریف 
شــغلي و در مقام گزارشگر و خبرنگار باید با جامعه 
ارتبــاط برقرار کنید و بدون هراس از پرداخت هزینه، 

خبرهاي واقعي را مخابره کنید.
وقتي حرف از اخلاق زده مي شــود، همه مقصریم. 
ابوذر مي گوید کل جامعه به  لحاظ اخلاقي مقصر است. 
نتیجه گیــري اخلاقــی اینکه نمي تــوان بي تفاوت بود: 
چــو عضوي بــه  درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند 
قرار. امــروز مي بینیم در بخش هایــي از جامعه انگار 
هیچ اتفاقي نیفتــاده و آنها زندگي عادي خود را دنبال 
مي کنند. درحالي که بخش هاي دیگر جامعه هم زمان 
چنین رنج هایــي را متحمل شــده اند و چنین مصائبي 

برایشان اتفاق افتاده است.  
امــا علاوه بر همــه جامعه که مســئول اخلاقي 
اســت، مســئولان بــه  لحــاظ حقوقي نیــز از همه 
مســئول ترند. آنهــا نمي توانند اتفاقــات را به  گردن 
منتقــدان و معترضان بیندازند و آنهــا را به اقلیتي 

تقلیل دهند که دست به خشونت برده اند.
ادامه در صفحه ۱۵

در دو هفته گذشــته به دنبال افزایش نرخ بنزین در کشور، اعتراضاتي در سطح کشور رخ داد که در مواردي منجر 
به تخریب و خشونت شد. به  دنبال این وقایع، تحلیل و چرایي اعتراضات در ایران، از مهم ترین مسائلي بوده که 
نیاز به بررسي بیشتر دارد. در همین رابطه، احسان شریعتي معتقد است اگر یک کنفرانس ملي با حضور معتمدان 
مردم و شخصیت هاي مورد اعتماد نظام درخصوص بررسي حوادث اخیر تشکیل شود، بسیار اثرگذار است. زیرا 
ما فراتر از تشکیل دادگاه براي بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، به تشکیل یک کمیته حقیقت یاب براي گزارش 

و بررسي شفاف ابعاد و خسارات وقایع اخیر نیاز داریم. این گفت وگو هم زمان با سایت جماران منتشر مي شود.
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